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سفر به دور دنیا با دوچرخه یکی از سخت  ترین سفرها است؛ آن هم تقریبا 150  سال پیش و زمانی که هنوز امکانات و دوچرخه ها آن  قدر 
پیشرفته نشده بود. خانم »آنی کوهن کوپچوفسکی« اهل لهستان، در  سال 1870 سفر به دور دنیا را آغاز کرد و توانست تمام دنیا را با 
دوچرخه بگردد. »آنی کوهن« سفر خود را از پاریس آغاز کرد و توانست نام خود را به  عنوان اولین زن جهانگرد که با دوچرخه به دور دنیا 

سفر کرده است، در کتاب »گینس« ثبت کند. 
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شــهروند|15 ســال از آن روزی کــه »پوپــه 
مهدوی نــادر« تصمیــم گرفــت با دوچرخه ســفر 
جهانی اش را آغاز کند، می گذرد. اول فروردین  سال 
83 و چندساعت بعد از  سال تحویل قرار بود سفرش 
را آغاز کند و درســت در همان روز و ســاعت جنگ 
آمریکا با عراق شــروع شــد و اولین بمــب در بغداد 
منفجر شــد. جنگی که بیخ گوش کشور اتفاق افتاد، 
باعث شد مرزها به دلایل امنیتی بسته شوند. اتفاقی 
که شــاید اگر در زندگی برای خیلی از آدم ها بیفتد، 
آن را نشانه ای ببیند تا از تصمیم شان منصرف شوند 
اما جنگ هم پوپه را برای سفری که شعارش صلح و 
عشق و دوســتی بود، منصرف نکرد و این شد که او 
درست در میانه جنگ و کشــتار انسان های بی گناه 
به عنوان یــک دختر ایرانی پیــام آور صلح در جهان 
شد. ســفرنامه اش درســت به اندازه یک جلد کتاب 
است. از تجربیات و دیدنی ها و آموخته هایش گرفته 
تا مشــکلات و مصائبی که تجربه کرده است. سفری 
که 16مــاه و 4روز طول کشــید و از مرزهای ایتالیا 
و فرانسه و انگلســتان تا ایالت های آمریکا گذشت و 
میانه راه توانست به خانه خدا برسد. او درنهایت بعد 
از حدود یک ســال ونیم به ایران برگشــت و درحالی 
 که قبل از ســفرش هیچ کس حرفش را باور نداشت 
و بدرقه اش نکرد، در فرودگاه با اســتقبال دوربین ها 
و میکروفن ها و خبرنــگاران قرار گرفت. او این روزها 
مشغول ایرانگردی اســت و در زمان زلزله کرمانشاه 
مدت زیادی را در ســرپل ذهاب و مناطق زلزله زده 
گذراند. ســفرنامه های اولین بانوی جهانگرد ایرانی 
هرچند که بیش از حد و انــدازه یک صفحه روزنامه 
اســت اما در این گفت وگو با او روایت ســفر هایی را 

مرور می کنیم.

شمانخستینبانویجهانگردایرانیهستید
وسال83بادوچرخهبهکشورهایزیادیسفر
کردید.حتیاگربهعقبتربرگردیم،دردوره
زمانیکهخانوادههاکمتربهدخترهایشــان
اجازهتنهاییسفرکردنمیدادند،ایرانگردی
هممیکردید.ازشروعسفرهایتانبگویید.

چهشدکهاهلسفرشدید؟
بله؛ من از 20 تا 22ســالگی ایــران را با پای پیاده 
ســفر کردم. من از کودکی مثل همه بچه هایی که از 
آنها می پرسند بزرگ شدی می خواهی چکاره شوی، 
دو تا هدف داشــتم. من از همان موقــع 2 تا چیز را 
خیلی دوست دوست داشــتم؛ یکی این که جهانگرد 
شــوم و در رویاهایم هم می دیدم که یک کوله پشتی 
روی دوشم اســت و ســرزمین ها را پشت سر هم رد 
می کنم و دو این که یک خانه 2 طبقه داشــته باشم 
که یک طبقــه اش خودم زندگی کنــم و یک طبقه 
پرورشگاه باشــد. 17ســاله که بودم، با یک خیریه 
رحمت العالمین آشــنا شــدم که بچه های یتیم را 
بورســیه می کردند؛ وقتی یک نوجوان با یک چنین 
ماجرایــی زندگی اش تغییر کنــد، زاویه دیدش هم 
تغییر می کند. بنابراین مــن از آن دوران مددکار هم 
شــدم و در واقع یکی از آرزوهای کودکی ام برآورده 
شــد و می ماند آرزوی ســفررفتن و جهانگردی. از 
همان موقع خیلی جدی کوهنوردی را شروع کردم 
و همه وقت آزادم را تنهایی به کوه می رفتم. بعد هم 
با یک کوله پشتی ســفررفتن پیاده در ایران را شروع 

کردم.
منظورتانازاینکهپیادهســفرمیکردید
ایناســتکــهازدرخانهتامثلاشــهری
درغربیتریــننقطهایرانرابــاپایپیاده

میرفتید؟
ســفر بک پکر یا با کوله پشتی سفری است که یک 
جاهایی را پیاده می روی و یک قســمت هایی را از هر 
وسیله نقلیه اســتفاده می کنی. مثلا تا اصفهان را با 
قطار می رفتم، بعد از آن جا مســیر روستاها را با پای 
پیاده می رفتم. اصولا به کسی بک پکر می گویند که 
از هر وسیله نقلیه ای استفاده می کند اما عمده سفر 

پیاده است.
کجاهااقامتمیکردیــد؟چوندردهه70

هتلهابهخانممجرداتاقنمیدادند.
هتل نمی رفتم. معمولا یک جایــی چادر می زدم 
یا وقتی بــه کوه می ر فتــم، در پناهگاه های روی قله 
اقامت می کــردم. خیلی وقت ها هم در روســتاها به 
مسجدشان می رفتم و از متولی اش اجازه می گرفتم 
که آن جا بمانم و بعدش هم اهالی روستا می آمدند و 

من را به خانه خودشان می بردند.
برســیمبهنقطهعطفسفرهایتانواینکه
گرفتیدجهانگردی در28ســالگیتصمیم
راشروعکنید.ســفررفتنقواعدوقوانین
خودشرادارد.معمولاآدمهابرایسفرهای
طولانیمدتبرنامهریــزیمیکنندوبالاخره
یکسریمشــکلاتممکناستازسفررفتن

پوپهمهدوینادرچطور پشیمانشــانکند.
توانستخیلیراحتسفرشبادوچرخهآن

همخارجازمرزهایکشورشراتجربهکند؟
آن موقع با اســتادم آقای دکتر شــهریار روحانی 
صحبت کردم و تصمیم مبنی بر این که می خواهم با 
دوچرخه جهانگردی کنم را به او گفتم. جوابشان به 
من این بود که این کار از آن کارهایی است که ممکن 
است ســال ها بعد که سن ات بیشتر شد، حسرتش را 
بخوری. همین جوابش برایم کافی بود و دیگر نیازی 
به فکرکردن نداشت. خیلی سریع برنامه ریزی کردم 

و مسیر ســفرم را از قشنگترین مســیرهای جهان 
انتخاب کردم و شعار ســفرم را هم با عنوان »به نام 
عشــق، دوســتی و صلح جهانی.« و 3 تــا هدف هم 
داشتم یک، جمع آوری حمایت مالی برای بچه های 
یتیم، دوم، گفت وگو با جوان های کشورهای دیگر و 

سوم، دیدن نشانه های خداوند در جهان هستی.
حالاچرابادوچرخه؟

من قرار بود بروم با مــردم صحبت کنم. دوچرخه 
بهترین وسیله ای بود که می توانستم رودررو با مردم 

باشم.   
یکبخشمهمسفرپولداشتناست.چقدر

پولداشتید؟
بله؛ یک بخش ســفر که تصمیم خــودم بود، جور 
شد اما باید برای هزینه سفرهایم اسپانسر می گرفتم. 
8ماه تمام تلاش کردم و هیچ کس مرا باور نکرد. همه 
گفتند تو می روی آمریکا و پناهنده می شــوی. مگر 
می شود کسی برود و برگردد؟ رفتم دوچرخه بگیرم 
و گفتم می شــود این دوچرخه را به من هدیه بدهید 
من برایتان تبلیغ کنم؟ گفتنــد هرکس می خواهد 
تا کرج بــرود، می آید از ما دوچرخــه می گیرد! برای 
همین مجبور شــدم دوچرخه را با پول خودم بگیرم. 
درنهایت آن زمان هم 3نفر روی هم 900هزارتومان 
به من پول دادند که البته آنها هم باورم نکرده بودند 
ولی گفتند چون جرأت طرح ایــن موضوع را داری، 

ما به تو کمــک می کنیم. با همین مقــدار پول هم 
دوچرخه خریدم و درنهایت با 350دلار پول قرضی 

سفرم را شروع کردم.
نکته جالب و مهم در روز آغاز ســفرتان این بود که 
درست در همان روزی که راهی شدید، جنگ آمریکا 
با عراق شروع شد و اولین بمب در بغداد افتاد و مرزها 

امنیتی شدند. 
هر چند شعار سفر من صلح و دوستی بود، اما قصد 
نداشتم همزمان با جنگ ســفر کنم و ناخواسته این 
اتفاق افتاد. یعنی همزمــان با اولین روز حرکت من، 
اولین بمب آمریکا در عراق افتاد ولی کارگردان اصلی 
یعنی خداوند نقشــه کشیده بود دختری که اسمش 
پوپه اســت و بــرای اولین بار می خواهــد این کار را 
انجام دهد، اولا باید ایرانی باشد، باید مسلمان باشد، 
باید شــیعه باشد، باید خانم باشــد و باید همزمان با 
جنگ باشد؛ یعنی همه اتفاق هایی که می تواند باعث 
شــود یک موضوع پیش نرود و همه درها بسته باشد 
تا بتواند بعدها به دیگران بگویــد برای همه کارها و 
آرزوهایی که دارید، تلاش تان را بکنید و اگر خداوند 

بخواهد حتما درها باز می شود.
یعنیشمابادوچرخهاز
مرزهاییردشدیدکهبیخ

جنگ وگوشش
بمبــاران

بود؟
جنگ که شروع شد خیلی از دوستانم با من تماس 
گرفتنــد و گفتند پوپه نرو. حتــی آن روز قرار بود از 
تلویزیون بیایند و از مراســم بدرقه من فیلم بگیرند 
ولی چون جنگ شــروع شــده بود لابد فکر کردند 
که من هم از سفر منصرف شــده ام. برای همین هم 
نیامدند، ولی من راهی شــدم. از تهران خارج شدم 
تا بروم سمت تبریز و ترکیه و یونان و بعد هم ایتالیا. 
خلاصه همان روز بــا چند نفر از فامیل و دوســتان 
که بدرقه ام کردند، راهی شــدم و آنهــا تا عوارضی 
کــرج همراهی ام کردنــد. به عوارضی که رســیدم، 
می خواستم از عوارضی رد شوم که مسئول آن جا به 
من گفت خانم برگرد برو، دوچرخه باید از جاده قدیم 
برود. یکــی از همراهانم گفت ایــن خانم می خواهد 
سفر دور دنیا برود؛ آن جاده مســیرش امن نیست. 
یادم است مسئول عوارضی ســر تا پایم را نگاه کرد 
و زد زیر خنده و گفت تو می خواهی بروی دور دنیا؟ 
برگرد برو خانه تان. می خواهــم بگویم هیچ کس مرا 
باور نداشــت. در نهایت، دیدم ساعت یک ظهر شده 
و برای امروز دیر اســت که بخواهم راه بیفتم. آن روز 
برگشــتم خانه و می خواســتم فردا حرکت کنم که 
تلویزیون نشــان داد ســربازهای آمریکایی آمده اند 
لب مرز عراق، داخل ترکیــه و من اگر راه می افتادم، 
سه هفته بعد می رسیدم به آن منطقه. نمی خواستم 
بروم و به مشــکل بخورم و برگردم. برای همین 14 
روز ماندم و چون جنگ تمام نشــد، ســفر ترکیه و 
یونان را حذف کردم و یک بلیت مســتقیم به مقصد 
ایتالیا گرفتم و درخواست ملاقات با پاپ ژان پل دوم 

را کردم.

ظاهراسفرتانراهمازایتالیاآغازکردید،
درستاست؟

بله، در آن جا با کاردینال مارتینو، رئیس شــورای 
عدالت صلح واتیکان دیدار کردم و او پیشنهاد داد که 
سفرم را از واتیکان آغاز کنم. فكر کردم بهترین قدم 
برای صلح همین است كه به عنوان یک زن مسلمان 

سفرم را از مرکز مسیحیت آغاز كنم. 

مسیرهایسفرتانکجابود؟
ایتالیا، فرانســه، آلپ، انگلیس، آمریكا، عربستان، 

هند، نپال، چین، تبت و كره جنوبى.

یکیازاتفاقهایجالبدرسفرشمااینبود
کهوقتیدرآمریکابودید،توانســتیدویزای

عربستانرابرایحجواجببگیرید.
من همیشه گفته بودم که دوست دارم مکه و خانه 
خدا یکی از مقاصد ســفرهایم باشد. وسط سفر دور 
دنیا بودم که آقــای ظریف که آن موقــع در وزارت 
خارجه بودند یک نامه به عربستان نوشتند تا بتوانند 
کارهای حــج واجبم را درســت کننــد و بالاخره 

توانستم ویزا بگیرم. 
 درطــولاینســفرهاپولتانتمام

نشد؟
چــرا، یک بــار در پاریــس کــه بودم، 
پولم تمام شــد و حتــی در انگلیس هم 
سه بار به من حمله شــد و پول هایم را 
دزدیدند. به هرحــال، وقتی پول هایم 
تمام می شــد، چند نفری بودند که از 
ایران برایم پول می فرســتادند و گاهی هم در طول 
ســفر از خودم و دوچرخه ام عکــس می انداختم و 
چون در اروپا رسم است به مســافرها پول می دهند 
و کمک شــان می کنند، من گفتــم نمی خواهد پول 
بدهید به جایــش عکس هایم را بخرید. روزی چندتا 
از عکس هایم را می فروختــم و به هرحال، خرجم را 
درمی آوردم. در آمریکا ولی وضــع فرق کرد و چون 
دیگر اسمم در رســانه ها آمده بود و خبرنگارها برای 
مصاحبه به سراغم آمده بودند، ایرانیان مقیم آمریکا 
که من را به عنوان یک زن ایرانی دیده بودند، خیلی 

کمکم کردند.  

سفرهایتانچقدرطولکشید؟
شانزده ماه و چهار روز با پرواز برگشتم به ایران.

دراینمدتحسابیدررسانههادیدهشدید.وقتیبرگشتید،آنهاییکهباورتاننکردهبودند،باورشانشد؟
وارد فرودگاه که شــدم، پر از خبرنگار و دوربین های بزرگ بود. حتی تلویزیون تا یک ماه هر شــب اخبار سفرم را پخش 

می کرد.
شمابهغیرازاینکهنخســتینبانویجهانگردایرانیهســتید،خیلیکارهایدیگرهمانجامدادهاید.

میدانمالانهمشروعکردهایدبهایرانگردی.
بله، الان با ماشــین شــخصی خودم به ســفر می روم و می خواهم همه ایران را ببینم و با مردم و اقوام کشورم رو در رو 

گفت وگو کنم.
یکیازکارهاییکهدرکنارسفرتانمیکنید،ایناستکهمیخواهیدبهمردمآموزشدهیدچطورارزانسفر

کنند.درستاست؟
بله، چون خودم با کمترین امکانات ممکن جهانگردی کرده ام، دوســت دارم تجربیاتم را با مردم و کســانی که عاشق سفرکردن هستند 
در میان بگذارم. چیزی که من به عنوان ســفر ارزان آموزش می دهم، دقیقا همین اســت که اولا چطور در طول ســفر پول دربیاوریم و در 

سخت ترین شرایط چطور سفر کنیم.
شماکهخیلیازکشورهایدنیارادیدهایدهیچوقتنخواستیددریککشوردیگرزندگیکنید؟

زمانی که به شمال کالیفرنیا رســیدم، ایرانیان مقیم آن جا گفتند تو نام ایران را ســربلند کردی و برای همین فول اسکالرشیپ دادند و در 
کنارش خانه و ماشین و شــغل هم به من می دادند. اما وقتی به ایران برگشتم، پیوسته به مدارس و دانشگاه ها دعوت شدم و سخنرانی کردم. 
خیلی از مسئولان و خانواده های بچه ها معتقدند تاثیری که من روی بچه های شان می گذارم، آنها نگذاشتند. فکر کردم من قرار است یک بار 

زندگی کنم و چون قرار است یک بار زندگی کنم، تصمیم گرفتم در کشور خودم بمانم.

پوپهمهدوینادر،دختریکه17سالپیشاولینبانویجهانگردایرانیشد،
ازسفرنامهجالبشمیگوید

 ایرانگردی با پای پیاده،
 جهانگردی با دوچرخه!
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